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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  
 و هو الّذی من الخلق إلی الحقّ فی النظر إلیٰ طبیعة الوجود و عوارضه الذاتیة. و فیه مسالک:السفرُ الأوّل: 

 مراحل: 1المسلکُ الأوّل: فی المعارف الّتی یحتاج إلیها الإنسان فی جمیع العلوم. و فیه مقدّمةٌ و ستّةُ
 2المقدّمةُ: فی تعریف الفلسفة و تقسیمها الأوّلی و غایتها و شرفها.

 ف علم فلسفه و حکمتتعری
 اند که عبارت است از:مرحوم صدرالمتألهین در اینجا تعریفی برای فلسفه و حکمت کرده 

مًا عقلیًّا مُضاهیاا للعالَن العینیّ؛  معرفت حقایق  ۀواسطاستکمًل نفس انسانی به»صیرورة الإنسان عالن
 «علیها. هین  ما موجودات علیٰ 

موجودات داریم، براساس ذهنیات ما است؛ ولی ممکن است که آنچه ما تصوّر یا تصدیق دربارۀ  
اولیٰ در  طریقشویم، بهذهنیات ما منطبق با واقع نباشد. وقتی که ما در مسائل بدیهی دچار اشتباه و اشکال می

توانیم گردد، نمیموجود برمی مسائل نظری و تأملی و فکری، خصوصاً در قضایایی که به حقیقت و تکوّن یک
سینا جا است که مرحوم ابنشاید مطّلع باشیم و تصوّر صحیحی داشته باشیم. از همین و که بایدوریطآن
 فرمایند:می

الغیوب است و دیگران به این رسیدن به حقیقت هر موجود، که همان فصل ممیّز او است، فقط کار علّام

                                                      
 خ ل: ستّ. 1
 .2٠، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  2
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توانیم به بعضی قایق موجودات میمسئله راه ندارند و ما فقط براساس مشارکات و أعراض مشترکۀ بین ح
از مشترکاتی که حقایق جنسیۀ آن است یا به بعضی از خصوصیات عرضیۀ آن موجود برسیم، نه به معنای 

 1رسیدن به حاقّ ذات او.
ندارد که به تواند و برای او امکان طور است و صحیح است؛ چون انسان نمیو این مسئله واقعاً همین

بینونیّت تکوینیه بین شیء و  شیء احاطه و علم حضوری پیدا کند، مگر اینکه اتحاد واقعی و عدم حقیقت یک
مقدار هم انسان به آن واقعیّت مقدار که این معرفت پیدا بشود، به همان  هر بین او حاصل شده باشد، و به

 کند.شود و دسترسی پیدا مینزدیک می
هذا اگر انسان بخواهد به حقیقت همۀ موجودات، یعنی به حقیقت هستی اطلاع پیدا کند، بناءًعلیٰ 

ای نیست که نفس و عقل و روح او با حقیقت هستی متحد بشود و برای او وحدت عینیه پیدا بشود. فقط چاره
 شود معنای حکمت.تواند به حقیقت اشیاء اطلاع پیدا بکند. این میورت است که انسان میصدر این

خاطر بعضی از مسائل و تردیدهایی است که در متن وجود کنم بهاین مطلبی که خدمتتان عرض می 
دیگر حقیقت  دارد. حکمت عبارت است از تحوّل و تغییر و تبدل جوهری و تغییر ماهوی حقیقت انسان به یک

حال دوئیّت برقرار بود، غیریّت به کند. تارسد، با حقیقت نظام هستی عینیّت پیدا میکه وقتی به آن حقیقت می
تنها جزء منزل آید و نهتنها انسان در خود منزل میبرقرار بود، نفاق برقرار بود و دوری برقرار بود؛ ولی الآن نه

شود و عین آن حیواناتی ها میشود، عین آن درختستان میشود و عین آن بوشود، بلکه عین منزل میمی
شود. شود و عین سماء میشود، عین زمین میشود، عین انهار میشود که در اینجا هستند، عین اشجار میمی

 گویند حکمت.این را می
شود که انسان وجود خودش را در کلّ آنچه در عالم هستی از وقت این حکمت موجب میآن 

چنین در هر عالمی از عوالم هستی که تحقق دارد، احساس کند. مجردات وجود دارد و هم ت و غیرمجردا
صورت  شود، منتها نه صورت نقشی و رَقشی، بلکه یکبنابراین صورتی از آن عالم در وجود انسان واقع می
کند اینکه نگاه میدهد، نهدهد، از وجود خودش خبر میعینی از آن عالم؛ کأنّه وقتی انسان از آن عالم خبر می

 دهد.و خبر می
پنجره را « طرف منزل چه خبر است؟آقا، در آن: »اید، اگر از شما بپرسندالآن که شما در اینجا نشسته 

: گوییددهید و میطرف است و آنجا را نشان میاندازید که در آنهایی میکنید و چشمتان را به آن اطاقباز می
ولی آیا خودتان آجر .« ذلک استایوان، فرش، دیوار، آجر و امثال مطبخ، یک تا اطاق، یک وطرف دآقا، در آن»

. دهیداید و خبر میطرف هستید؟ خودتان شیشه و در و پنجره هستید؟ نیستید؛ فقط نشستههستید؟ خودتان آن

                                                      
 .٣٤التعلیقات، ص  1
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 «.علوم نظری»گویند ، بلکه می«حکمت»گویند به این کار نمی
 نقد تعریف مؤلف

چنین در بیان مرحوم حاجی خلط شده است، و خلجانی ین عبارت مرحوم صدرالمتألهین و همدر ا 
اینها بین جنبۀ تصوّری و تصدیقی علمی و بین جنبۀ . کندکه در عباراتشان وجود دارد حکایت از این قضیه می

 «.حکایت»گویند ، بلکه می«حکمت»گویند به این کار نمی. اندتبدل جوهری خلط کرده
این عکس از افرادی که در . کنیداید و به عکسی که در مقابلتان هست نگاه میشما در اینجا نشسته 

سری مسائل دیگری حکایت  این عکس هستند و از خصوصیات مجلسی که در این عکس است و از یک
بلکه شما سی حالا مثلًا این عکس مربوط به پنجاه سال پیش است، ولی شما که پنجاه سالتان نیست، . کندمی

اند دلیل بر این لباسی که این افراد پوشیده: »گوییداید؛ اما شما مییا چهل سالتان است و در آنجا حضور نداشته
ای اند دلیل بر این است که مجلس صمیمانهموقع فصل زمستان بوده است، کیفیّتی که اینها نشستهاست که آن

کند که ارتباط اینها با همدیگر خیلی زیاد اند حکایت از این میههم داشت بوده است، نحوۀ جلوسی که اینها با
شخص  کند که این مجلس مربوط به یکبوده است، خصوصیاتی که در آن مجلس هست حکایت از این می

اید و در این بردید؟ شما نشسته چگونه به این مطالب پی.« شخص غنی و ثروتمندی بوده است وضیع یا یک
ارتباط اینها را . برید که داخل عکس نیستمی کنید و از آثار و علائم، به مطالبی پیمیعکس تفکر و تأمل 

موقع فصل زمستان این را که آن. خندندهم می بینید که باداخل عکس ننوشته است، بلکه در عکس فقط می
موقع فصل آن برید کهمی اند، شما پیبوده است، در داخل عکس ننوشته است، فقط چون لباس گرم پوشیده

حکمت عینی و »گویند به این نمی! بین شما و بین این عکس هیچ ارتباطی نیست. زمستان و سرما بوده است
 «.حکمت نظری»گویند ، بلکه می«قلبی

سری نقوشی که از تصوّرات و تصدیقات نسبت به  حکمت نظری یعنی صرف انتقاش نفس به یک 
الأمر است و یا د؛ حالا این تصوّرات و تصدیقات، یا مطابق با نفسکنالأمریه حکایت میسری مسائل نفس یک

 الأمر است.مخالف با نفس
ب الطاقةِ البشریّة»در اینجا   سن است؛ یعنی انسان در تصوّرات و تصدیقاتی که نسبت به « علٰی حن

قع و رسیدن به نظر رسیدن به واالأمر و حقایق جدای از خودش دارد، به مقدار آن طاقتی که از نقطهنفس
 کند.کند، به همان مقدار از تصوّرات و تصدیقات و براهی نظام عالَ هم اطلاع پیدا میحقیقةالشیء اکتساب می

 زنم تا این قضیه روشن بشود:مثال می یک 
دفعه آن نفر هستید، یک کردن با یک مثال شما در خواب دیدید که در حال صحبتباباگر من 
دفعه این شخص اید که یکدیگر! حالا اگر خودتان هم ندیده باشید، حدّاقل شنیدهشخص  شود یکشخص می
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 شخص دیگر! شود یکمی
 گفت:کرد و میوقت شخصی آمده بود و برای من تعریف می یک 

 شد شوهرم.شد برادرم و گاهی اوقات برادرم میمن در خواب دیدم که گاهی اوقات شوهرم می
شود شوهرش، گاهی اوقات گیرد؛ گاهی اوقات میرت به خود میتا صو یک حقیقت است که دو 

شود برادرش. این یک امر عادی است و شاید همه دیده باشند، و اگر نسبت به انسان ندیده باشند، نسبت می
تنها کند، نهشود و خصوصیات او را پیدا میکلی آن شخص می طوراند. الآن این شخص بهبه اشیاء دیگر دیده

 شود، یعنی همان صورت اولی.گردد و خودش میشود و بعد دوباره برمیت، بلکه در سیرت هم او میدر صور
اید؛ یعنی شما آن چنین تصوّری بکنید که واقعاً این عکس شدهحالا در همین قضیۀ ما، شما یک 

ظروف  و شخصی بشوید که در این عکس است، شما آن شخصی بشوید که کنارش نشسته است، شما آن ظرف
صورت چه احساسی نسبت و آن پرتقال و سیبی بشوید که در این جلو هست، شما آن منزل بشوید و.... در این

گویید که خود کند؛ بلکه میگویید که این عکس حکایت از این مسئله میکنید؟ دیگر نمیبه این عکس پیدا می
 همین است.

ه هستی، یا بگویند که شما گرسنه نیستی؛ آیا مثال اگر الآن به شما بگویند که شما گرسنبابمن 
خیر! چون گرسنگی را در ام؟! نهگویید که چون فلانی به من گفته است که گرسنه هستی، پس من گرسنهمی

شخص که او گفته است که  کنم از یکگویید که حکایت میوقت نمیکنید. هیچوجود خودتان احساس می
کنید و گرسنگی کنید؛ سیری را در خودتان احساس میخودتان احساس می ام! وجود خودتان است،بنده گرسنه

کنید. لمس عینی و کنید. خصوصیات وجودی خودتان را خودتان لمس میرا هم در خودتان احساس می
 دهید.کنید، بلکه از خودتان و از وجود خودتان خبر میاینکه حکایت میکنید، نهوجدانی و تعقلی می

د وجود عینی اشیاء. اینجا است که اگر از این شوچنین افرادی بشوید، این مییک حالا اگر شما 
اید؛ چون دیگر کسی نیست که از او خبر شخصی که در این عکس است خبر دادید، دیگر از خودتان خبر داده

یگر اشتباه بدهید، بلکه خودتان هستید. اینجا است که اگر شما فصل ممیّزی برای این پرتقال بیان کردید، د
واقع شما به  شخص را بیان کردید، در نیست؛ چون خودش هستید. اینجا است که اگر شما فصل ممیّز یک

 طور نیست که به آن فصل ممیّز راه نداشته باشید.کنید، و دیگر اینخودتان اطلاع دارید و از خودتان بیان می
 تمایز حکمت نظری با حکمت عینی

ن در وجودش تبدل و تجردی پیدا کند که جنبۀ ابتعاد تعلق به خلق کنار بنابراین حکمت یعنی انسا 
نحوی بشود که دیگر قربی باقی نماند، بلکه عینیّت برود و اقتراب ارتباط به ربّ جایگزین بشود و این قرب به

الم و اتحاد حقیقی و ماهوی نسبت به عالم وجود پیدا بکند. اگر شما علم حضوری پیدا کنید و موجودات ع
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ترکید! لذا صیرورت عقلی است د؛ منتها این عالم داخل سرتان نشده است، وإلّا سرتان میشویبشوید، عالم می
و عقل در اینجا به معنای سرّ است. حقیقت حکمتی که در آیات و روایات و کلام عرفائی از فلاسفه آمده است، 

است و صرف انتقال تصوّری و تصدیقی و براهینی اینکه مسئلۀ عقلی اشاره به این تحوّل تجردی نفس است؛ نه
اند. لذا عرض خواهم کرد که چطور در اینجا اختلاف در عبارات است، گرچه حکما به این تعبیر هم معنا کرده

 وجود دارد.
که هستند به من طوریخدایا اشیاء را آن 1اللنهمّ أرِنی الأشیاءن کمً هی؛»شود: بنابراین اینجا است که می 
گوید که مرا متصل واقع می کند که خدایا به من عنایت کن، دروقتی پیغمبر به پروردگار عرض می« نشان بده!

که برای من نقل طوریبینم، نه آنکه هست میطوریموقع دیگر من هر کس را آنبه حقیقت وجود بگردان، آن
طور فایده ندارد؛ گویند! آنکه دیگران برای من میطورینویسند و نه آنها میکه در کتابطوریکنند و نه آنمی

طوری که هست و بر آن ماهیّتی که هست و بر آن هویّتی که دارد، به همی علیه و آن هو بلکه من آن شیء را کمً
 شود حکمت.این هوهویّت، ولایت است. این می ۀکیفیت ببینم. لازم

 حضوری و علم حصولی تفاوت علم
این علم حضوری است. علم حضوری وجود است. علم حضوری یعنی حضور الشّیء عند النفّس؛  

 اینکه علم به حضور آن شیء عند النفس، بلکه یعنی وجود شیء در نفس انسان.نه
 خواهید این غذا راگذارند و شما هم گرسنه هستید و میمثال الآن غذایی جلوی شما میبابمن 

چه احساسی در « خورم!نه، من نمی»گویید: بینید که این غذا فاسد است و میکنید و میبخورید، قدری بو می
کنید و خورید؟ چون وجود خودتان را احساس میکشید؟ چرا نمیشود که دست از این غذا میشما پیدا می

چون این غذا را مخالف با صحت و گیرید و نظر می کنید و سلامت و صحت را دربقای او را هم احساس می
نظر گرفتید، آیا با  کنید. وقتی وجود خودتان را درکنید، پس نسبت به او إعراض میعافیت خود تلقّی می

ها نیست. همین وجود طور نبوده است و این حرفخودتان فکر کردید که من هستم؟ یا من زنده هستم؟ این
 شما در نفستان عبارت است از علم حضوری.

خورم، چون با وجود من و با صحت من ناسازگار این غذا را نمی»کنید: آن استنباطی که بعداً می 
است و در مرتبۀ مادون علم حضوری است. علم حضوری منشأ و علت « علم به علم»، علم نیست، بلکه «است

                                                      
دعای امیرالمؤمنین که با شرح آن به قلم حاج ملّا محمدجعفر کبودر آهنگی در کتاب کوچک : »1٠٧، ص ٥، ج معاد شناسی 1

 «جیبی طبع شده است.
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علم  به موارد ما اصلًا علمشود. در بسیاری از علم پیدا می به علم است. اول علم است، بعد علم به برای علم
کنید؟ چون آن علم کردیم. چرا شما اقدام نمینداریم، بلکه فقط علم داریم. اگر علم نداشتیم، قطعاً إقدام می

ای شود که شما نسبت به مسئلهگذارد شما نسبت به این قضیه اقدام کنید. آن علم باعث میدر آنجا هست و نمی
 د و مضار را از خودتان دفع کنید.اقدام کنید؛ منافع را جلب کنی

کشد، چون علم حضوری دارد. ترسد و خودش را عقب میبرید، میوقتی که بچه را کنار پنجره می 
شد و هیچ ابائی نداشت از اینکه خودش را بیندازد یا نیندازد. علم اگر علم حضوری نداشت، به پایین پرت می

 آید.خودش خطرناک ببیند، لذا عقب میشود که این مسئله را برای حضوری باعث می
اینکه وجود انسان را آن علم فراگرفته و  علم نیست؛ یعنی با به وقت در علم حضوری، علمهیچ 

ای وجود دارد. مثل چادری که بر چنین قضیهکرده است، ولی انسان در ذهن خودش شاعر نیست که هم پر
مشتمل بر شود، علم حضوری هم اندازند و تمام وجود آن چادر مشتمل بر آن شخص میشخص می روی یک

 کند.الشّیء پیدا می وجود انسان است؛ یعنی تمام وجود انسان را گرفته است و خود این شیء، حضور عند
بیند که کند و میبه عبارت دیگر، آیا خدا علم به وجود این خلایق دارد؟ یعنی خدا از آن بالا نگاه می 

ها را، ها را، رفتنبیند؛ درآمدنا همه را میمثلًا این زید الآن ایجاد شد و الآن از مادرش متولد شد؟ خد
تنها بینند! نهعده هستند که می ها را و... خلاصه، هرچه شما بخواهید مسئله را اخفاء کنید، یکشدن درست

بینند، بلکه افراد دیگری اش میتنها ملائکهکار کنیم؟ نهبینند. آخر این را چهاش هم میبیند، بلکه ملائکهخدا می
طور بینند؛ علم حضوری دارند و این علم حضوری در خودشان حضور دارد. ولی علم خدا اینهستند که میهم 

 که اشیاء، عند الذات و عندهُ حاضر هستند، این عبارت است از علم خدا.نیست، بلکه همین
دانم که میعلم پیدا کنیم، باید چشممان را باز کنیم. اگر من چشمم را ببندم، ن اگر ما بخواهیم یک 

وقت با گردد، آنخورد و برمیکنم، نور از اینجا به چشم میدر جلوی من کتاب است. چشمم را که باز می
بینم که در جلوی من کتاب است. ولی شما در علم حضوری نه نیاز به چشم دارید، وجود این خصوصیات می

ه دارید، نه نیاز به ذائقه دارید؛ به هیچ چیزی نیاز نه نیاز به گوش دارید، نه نیاز به لمس دارید، نه نیاز به شام
شود علم حضوری، که ندارید. علم حضوری عبارت است از حضور خود آن شیء در نزد شما. این می

 ترین مرتبۀ علم است.عالی
اگر شما علم داشته باشید، بالأخره بین شما و بین آن شیء، دوئیّتی برقرار است. شما علم به چه  

کنید. پس بین شما و بین غیر، دوئیّت است، و این فایده ندارد؛ چون پیدا می« غیر»کنید؟ علم به دا میچیزی پی
شود. هرچه علم پیدا کنید: اینجا کتاب است، اینجا دفتر است، اگر علم پیدا بکنید، هیچ چیزی عائد شما نمی

خورد. آنچه به درد هیچ به درد شما نمیاینجا ساک است، اینجا ساعت است، اینجا ضبط است و...؛ اما اینها 
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تواند شما را اشباع بکند عبارت است از آنچه برای شما وجدان بشود، یعنی در وجدان شما خورد و میشما می
 شود علم حضوری.قرار بگیرد. آن می

فهمد که در چه وضعیّتی بوده ـ می البته مشکل است انسان وقتی سنین طفولیّت را تصوّر بکند ـ 
های او چه بوده است، چه تصوّراتی از هستی است، علم او نسبت به اشیاء در چه حدّی بوده است، خواست

کرده است. ای از فکر سیر میداشته است، چه تصوّراتی از مرگ و حیات داشته است و در چه محدوده
؛ یعنی خودش را کوچک خواهد تربیت کند، باید خودش را جای آن بچه قرار بدهدگویند: انسان وقتی میمی

 تواند با این بچه صحبت کند و زبان او را بفهمد.وقت میکند، کوچک کند، کوچک کند، تا بچه بشود، آن
طور برید، اینالسّلام می گیرید و به مشهد برای زیارت امام رضا علیهوقتی شما دست بچه را می 

فهمد. روزی ها را نمیم؛ چون بچه حرم و این حرفآییرویم و میطور حرم مینباشد که فقط بگویید که همین
خواهید او را حرم ببرید، ببرید آنجایی که کبوترها یک مرتبه او را حرم ببرید خوب است، ولی وقتی که می

گویید که لازم نیست، پس برای این بچه هم روید و میهستند، آنجا را هم نشانش بدهید. خودتان آنجاها نمی
اگر بخواهید بچه نسبت به امام رضا رغبت و میل پیدا کند باید او را ببرید و کبوترها را هم به  نیازی نیست. اما

جای دیگر هم ببرید؛ وإلّا اگر فقط همین باشد که بیاید  او نشان بدهید، و باید او را برای گردش و تفریح به یک
 شود.می صحیح نسبت به امام رضا برای او پیدا تصور غیر و ببیند و برود، یک

کار را کند، او هم همانانسان باید خودش را جای بچه بگذارد و ببیند او الآن در چه افقی سیر می 
ای است. وقتی خودش انجام بدهد. انسان باید خودش را در افق زن بگذارد و ببیند الآن این زن در چه محدوده

اینکه بدهد و عملیات تربیتی انجام بدهد؛ نهتواند نسبت به او برنامه قرار وقت میرا جای او گذاشت، آن
پوشیم، او قبا می مثال بگوید که این لباس را هم ندید، ندید! نیازی نیست و اشکالی ندارد! حالا ما یکبابمن

طبق آن سعۀ فکری عمل کند،  محدوده و سعۀ فکری است و انسان باید بر خیر، زن دارای یکهم مثل ما. نه
 تربیت صحیح باشد!منتها تربیت باید 

ـ در نظرتان باشد و  با اینکه مشکل است دقیق ـ طورمثال اگر آن حالت طفولیّت بهبابحالا من 
کنید. این موقع علم حضوری را کاملًا ادراک میحالت الآنتان را هم احساس کنید که در چه افقی هستید، آن

دگرگونی در شما ایجاد کرده  ما پیدا شده است، یکواسطۀ تجربیات در شواسطۀ مرور زمان و بهتحوّلی که به
گذاریم. از آن دگرگونی، آثار و عوارض و بروزات و ظهورات نشئت است که اسم آن را علم حضوری می

 گیرد.می
گویند خندد، چون میتا پشتک هم بزند، کسی به او نمی ساله در این اطاق بیاید و دو اگر یک بچۀ دو 

گویند که دیوانه است! تا پشتک بزنید، می مجلس عمومی سه مثال اگر شما در یکبابکه بچه است! اما من
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ساله پشتک بزند، کسی با او کاری ندارد چون  اگر بچۀ دو« ساله هستم! من بچۀ دو»توانید بگویید: شما نمی
اما اگر شما حتی در گویند که بچه است! بچه است. این کار که هیچ؛ اگر بدتر از این هم کاری انجام بدهد، می

موقعیّت  جهت این است که الآن شما در یککنید. این بهابرو و چشمتان کمی تغییر بدهید، جلب توجه می
اید که علم حضوری شما با علم حضوری طفولیّت تفاوت پیدا کرده است. حضور و علم حضوری قرار گرفته

کند و توقعات مردم با با طفولیّت تفاوت پیدا میبه مقتضای این علم حضوری، آثار و ظهورات و بروزات شما 
اینکه بیان کند،  خاطر آن چیزی است که انسان بدونخاطر علم حضوری و بهشود. همۀ اینها بهانسان تنظیم می

گویید: می« کنید؟کار را نمیآقا، چرا شما این»کند. لذا اگر از شما سؤال کنند: در وجود خودش احساس می
کنید، و بینید و احساس مینخواهی شما چیزهایی در خودتان میچون خواهی« کار را بکنم؟!آیا من این»

 شود علم حضوری.این می« دهم!کار را انجام نمیمن این»گویید: واسطۀ آن احساس میبه
کند، گرسنگی غیر انسان است تلمیذ: در همین مثال اولی که فرمودید، انسان وقتی گرسنگی را درک می

تعین باشد؛ ولی اگر بخواهیم برای  کند و غیریّت در اینجا است، اگرچه به تعیّن و عدمبا انسان فرق می و
خداوند علم حضوری را فرض کنیم، باید یک علم بالاتر از علم حضوری باشد، یعنی اینجا عینیّت اشیاء 

 است.
وجود او سیری است. همی استاد: توجه کنید! انسان است که در وجود او گرسنگی است و یا در  

 ۀکه خدا اشرف و علت برای همموجودات در ذات خدا منطوی هستند، درحالی ۀمسئله در خدا هم هست؛ هم
بیند، یعنی خودش را علت موجودات را در وجود خود به علم حضوری می ۀموجودات است و وجود هم

از شیعه و  ۀطور که زنادقاشته باشد و ببیند، هماندست دیگر إشراف د چشم دیگر و با یک اینکه با یکبیند؛ نهمی
إنّ اللَهن خِلوٌ »را در روایت: « خِلو»اند و معنای اند و خدا را جدا کردهچنی مسائلی را ترسیم کردهعلمًی شیعه هم

لقُهُ خِلوٌ منهُ  لقِهِ و خن  اند:اند و گفتهنفهمیده 1«من خن
شود، تودۀ پنبه جدا می ای که از یکشوند، مثل تکهخدا موجودی است که مخلوقات از او جدا می

 کند.بینید و احاطه پیدا میاندازد و میشود و بعد خدا چشم میتکه از خدا هم جدا می یک
تصور این افراد به این کیفیّت است. این که علم حضوری نشد، بلکه از او جدا شد. علم حضوری این 

اینکه جزء و تکه باشد، بلکه مرتبه است. این علم اس بکند؛ البته نهاست که وجود او را در وجود خودش احس
 حضوری است.

آید، ولی باز هم جای آن سیری میشود و بهطور است؛ لذا گرسنگی برطرف میگرسنگی هم همین 

                                                      
 .٨2، ص 1الکافی، ج  1
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کند. گرسنگی و این عَرَض و کیفیّتی که پیدا در وقتی که سیر است، این سیری را در وجود خودش احساس می
 کرده است، در مرتبۀ نازلۀ نسبت به خود او است و مرحلۀ نفس، أعلیٰ و أشرف از مرتبۀ شِبَع و جوع است.

 در تعریف حکمت« علیه هو ما علیٰ »با قید « علٰی طاقة البشریّة»تنافی قید 
ا( للعالَن الحکمةُ صیرورةُ الإنسان عالمًا عقلیاا مشابهاا )أو مضاهیا »اند: پس تعریفی که برای حکمت کرده 

سری تصوّرات و  این حکمت مراد است؛ نه آن حکمت نظری و خواندنی که عبارت است از یک« العینی
بندد. آید و در نفس انسان نقش میسری نقوشی که اول در کتاب است و بعد در ذهن انسان می تصدیقات و یک

سری معانی؛ البته  اند از یکا عبارتاینه ۀبرای آن حکمت است. هم ۀاین که حکمت نیست، این مقدمه و وسیل
می دارند و انسان را حرکت و سوق می ۀاینکه اینها فایده ندارند، بلکه اینها جنبنه اند برای دهند و وسیلهمقدِّ

 المقدمه و غایت از حکمت نظری برسد که عبارت است از تبدّل جوهری.اینکه انسان به آن ذی
الحکمةُ »خاطر این جهت است که ما باید ببینیم ت خلط شده است، بهگویم که در اینجا عبارااینکه می 

، به چه معنایی است؟ اگر به معنای این است که انسان تبدل «صیرورةُ الإنسان عالمًا عقلیاا مشابهاا للعالَ العینی
یّت پیدا ماهوی پیدا کند و حقیقت او به حقیقت وجود متبدل شود و با حقیقت هستی و نظام عوالَ وجود عین

، دیگر معنا ندارد؛ چون یا انسان «قدر طاقت بشریبه»یا « قدر وسع انسانبه»اند: کند، پس اینکه در اینجا فرموده
رسد؛ اگر برسد دیگر به قدر وسع انسانی معنا ندارد و اگر نرسد، رسد یا نمیعلیه می هو ما به حقیقت وجود علیٰ 

ای که طور توجیه کنیم که انسان به هر مرتبهست. مگر اینکه ما ایننرسیده است، پس این دیگر حکمت نبوده ا
برسد واقعاا به همان مقدار نسبت به هستی تقرب پیدا کرده است و نسبت به نظم عالَ خلق و عالَ امر تقرب پیدا 

، و اگر افعال برسد، به همان مقدار ۀصفات برسد، به همان مقدار، اگر به مرحل ۀکرده است؛ اگر کسی به مرحل
علیه باشد، به حقیقت  هو ما ای که برسد، به شرط اینکه علیٰ اسمًء برسد، به همان مقدار. به هر مرحله ۀبه مرحل

علیه نباشد، یعنی نزدیک به حقیقت او بشود، به همان اندازه از حکمت در  هو ما آن رسیده است. حالا اگر علیٰ 
 ل و تغیّر پیدا کرده است.وجود او قرار گرفته است و به همان اندازه تبد

آید، دریا موج دارد و باد وقت نزدیک دریا می شود. یکمند میخودش بهره ۀاندازهرکس از حکمت به 
فهمد، قدری از آن تراوشاتی که صدایش را می و کند، سرخورد، بویی میصورتش می و آید و ذراتی به سرهم می

گوید که کند و میشود و احساس هم میخورد، خیس هم مییصورتش م و زدن است به سر همراه با آن موج
شود، دریا در ابتدا آید و وارد دریا میطوری باشد؛ ولی هنوز داخل دریا نرفته است. بعد جلو میدریا باید این
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شود، آید و ده متر میشود، بعد جلو میآید و یک متر میشود، بعد جلو مییک سانت است، بعد ده سانت می
بیند که عجب، دریا چقدر عمق دارد! الآن در اینجا فقط یک متر از حقیقت دریا را لمس آید و مید جلو میبع

موقع هنوز فقط مثال ده کیلومتر پایی برود. آنبابکند که منکرده است. موقعی حقیقت دریا را کاملاا لمس می
طرف طرف و آنکند به اینشروع میعمق دریا را لمس کرده است، ولی طول و عرض را نفهمیده است! 

گوید: من حالا موقع میشراشر وجود او رسید، آن ۀکردن، بعد وقتی که به هم کردن و بالا و پایی شنا حرکت
طور معنا کنیم دیگر شود علٰی طاقة البشریّة. حالا اگر اینعلیه احساس کردم! این می هو دریا را کمً

اینکه واقعاا به حقیقت آن رسیده است تا مند شده است، نهخودش بهره ۀر مرتبنیست، یعنی د« علیه هو ما علیٰ »
 اش وجود داشته باشد.الأمریدر آن نظم نفس

 مراتب حکمت عینی و قلبی
لۡنَا بعَۡضَهُمۡ عَلَىٰ طور است:  کند و هر کسی یکمراتب حکمت تفاوت پیدا می  سُلُ فَضَّ ﴿تلِۡكَ ٱلرُّ

نَ ٱلۡحِكۡمَةَ﴾قمان واقعاً به حکمت رسیده بود: مثلًا حضرت ل  1؛بعَۡضٖ﴾ اما آن مرتبۀ کمال   2،﴿وَلَقدَۡ ءَاتيَۡنَا لقُۡمَٰ
السّلام است. این مسئله مثل تفاوت مراتب صلاح است؛ مثلًا  حکمت مختص به پیغمبر اکرم و ائمه علیهم

لِحِ آمده است: « صلاح»دربارۀ همۀ پیغمبران لفظ  اما آیا این صالح با آن صالحی که   ٣،ينَ﴾﴿وَكُلّٗا جَعلَۡنَا صَٰ
لِحِينَ﴾فرماید: می ٰـ یکی است؟ این مقام صلوح در سفر چهارم است که آن تضلع  ٤﴿وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡۡخِٓرَةِ لمَِنَ ٱلصَّ

شود، و این مقامی است که دارای سعۀ زیادی از انوار و مظاهر خدا در و سعه برای انسان در رجعت پیدا می
 ٥جوع است. اینها مراتب مختلف صلوح است.مقام ر

 کند؟تلمیذ: این سعۀ در سفر چهارم را قبل از سفر اول پیدا می
کند و در رجوع هم تربیت مؤثر است، ولی در فناء هیچ فرقی نمی ۀخیر؛ البته نحواستاد: نه 

 شاکلتهِ است. علیٰ  کل  
البته «. استکمًل و تبدل نفس»است از  آن تعریفی که مرحوم آخوند برای حکمت آورده بود عبارت 

                                                      
 :11٠، ص 1. امام شناسی، ج 2٥٣( آیه 2سوره بقره ) 1
 «ایم.این پیامبران و فرستادگان را ما بعضی را بر بعض دیگر برتری داده»
 «تحقیق که ما به لقمان، حکمت آموختیم.و به: »٨٥، ص ٥. مطلع انوار، ج 12( آیه ٣1سوره لقمان ) 2
 .٧2( آیه 21سوره أنبیاء ) ٣
 .2٧( آیه 2٩؛ سوره عنکبوت )122( آیه 1٦؛ سوره نحل )1٣٠( آیه 2سوره بقره ) ٤
 .٨٤ ـ ٧٦ر سیر و سلوک أولی الألباب، ص جهت اطلاع بیشتر پیرامون مقام صلوح، رجوع شود به رساله لب اللباب د ٥
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نقص  کرد، اما غایت را در تعریف فلسفه آورده بود و این یکایشان در این عبارت باید فلسفه را تعریف می
« الأمریهادراک حقایق نفس ۀواسطتبدّل نفس به: »کنیم عبارت است ازتعریفی که ما از حکمت واقعی می. است

چه حقایق عالَ أمر و چه حقایق عالَ خلق. تبیّ واقعی یعنی  علیه، هو ما علیٰ النفس لدییعنی تبیّ واقعی هر شیء 
 رسد.کند و به کمًل خودش میاین تبیّ، نفس استکمًل پیدا می ۀواسطبه

برای استکمًل است، یا  ۀعلیه، یا موجب استکمًل و مقدم هو ما این تبیّ واقعی و حقیقی کلّ نظام علیٰ  
جی با استکمًل دارد و مساوی با استکمًل است. تا وقتی این تبیّ پیدا نشود، نفس در جای خودش عینیّت خار

رسد، یعنی به حقیقت هر شیء این تبیّ، نفس به آن کمًل خودش می ۀواسطاست و فرقی نکرده است؛ اما به
 رسد.ت دارد میطوری که واقعیّ که آن شیء هست و آنطوریرسد، یعنی به آنعلیه می هو ما علیٰ 

طور که باید ادراک نفس نسبت به حقایق اشیاء، آن»وصفی که ما در اینجا لحاظ کردیم عبارت بود از  
پس حکیم یعنی آن ذاتی که هر حقیقتی «. علیه هو ما ادراک ذات به حقایق اشیاء علیٰ »گوییم: ؛ اما حالا می«باشد
دادن تفکری و  دهد؛ البته نه قرارق با آنچه هست قرار میدهد و هر وجودی را مطابجای خودش قرار می را در

 .دادن صدوری و عِلّی  تعقلی و تأملی، بلکه قرار
جای خودش  علیه در هو ما حالا کدام ذات و کدام موجودی ألیق به این است که حقایق اشیاء را علیٰ  

دهد، بلکه اصلاا ی خودش قرار میجا تنها درقرار بدهد؟ هیچ موجودی غیر ذات پروردگار ألیق نیست! او نه
 ۀشود که مرحلگیرد. این اولی مرحله میعی حقیقیةالأشیاء است و حقیقیةالأشیاء از وجود او نشئت می

ترین و بالاترین مقام گویند. این عالیاولیّت و اولویّت و ألیقیّت در ذات پروردگار است، لذا به او حکیم می
ات الهی، پیغمبر اکرم و بعد از او، افراد دیگری هستند که به این مقام حکمت برسند تنظیم و تدبیر است. بعد از ذ

جای خودش قرار بدهد و ببیند و لمس کند. به اینها  علیه در هو ما و وجود آنها وجودی بشود که هر شیء را علیٰ 
 گویند.حکیم می
رسند، ولی ذات در اینجا اعمّ از نفس و جن و ملائکه و... است؛ لذا جن و ملائکه هم به حکمت می 

 مقدار انسان، بلکه مادون انسان.نه به
 شود؟تلمیذ: بنا بر فرمایش شما، حکیم با مُخلَص مترادف می

نه، حکیم واقعی از مخلَص و از مرحلۀ اخلاص بالاتر است. مقام مخلَصین مقام فناء ذات استاد:  
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لازمۀ فناء اسماء و صفات،  1که عرض کردم،طوریسازد. البته هماناست، گرچه با فناء اسماء و صفات هم می
 اء اسمائی پیدا کنند.توانند فنهای جلالیه نباشد که به ذات بخورد، نمیفناء در ذات است؛ یعنی تا بارقه

عنوان حال دارند، در مقام فناء ذات، صحبت در ملکه است؛ یعنی افرادی هستند که حالات فنائی به 
مربوط به اینجا  2«سوی فناء صد خطر استاز آن»ولی جنبۀ ملکه پیدا نکرده است، لذا هنوز خطراتی هست: 

ت است. مسئلۀ إنیّت یعنی خودش هنوز هست؛ یعنی است. البته در اینجا مسئلۀ نفس نیست، بلکه مسئلۀ إنیّ
هرچند از نفس عبور کرده است، ولی هنوز از تعیّن ذاتی نگذشته است. گرچه عبور از نفس هم خیلی مهم 

 است، ولی عبور از نفس در اواسط سیر است و اشکال اساسی در عبور از تعیّنات است.
 تلمیذ: خیر کثیر هم همین است؟

بگیرد و دیگر شیئی از انسان  یر یعنی آن خیری که تمام شوائب وجودی انسان را فرااستاد: خیر کث 
یعنی تمام « کثیر است»باقی نگذارد که انسان نسبت به آن وجود، احساس حقارت یا کمبود یا کمی یا خلأ کند. 

قیقت هستی است گذارد. خیر کثیر همان رسیدن به حگیرد و خلائی برای انسان باقی نمیوجود انسان را می
 ای وجود ندارد.که بالاتر از آن دیگر مرتبه

 اللنهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 

                                                      
 .1٨٤رجوع شود به ص  1
 .٣1٤دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  2
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